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در محله ای در جنوب لندن متولد ۱۸۸۹چاپلین خود ادعا می کرد که در سال 

اما سازمان های اطلاعاتی بریتانیا، فرانسه و آمریکا که در مورد وی . شده است

تحقیق کرده اند تاکنون به مدرک دقیقی مبنی بر مکان و زمان تولد وی دست 

سال پس از مرگ وی نامه ای در کشویی قفل ۴۰خانواده چاپلین بیش از . نیافته اند

شده پیدا کردند که در آن اشاره شده بود که چاپلین در کمپ کولی ها در اسمسویک 

توسط جک ۱۹۷۰این نامه در اوایل دهه . در نزدیکی بیرمنگام متولد شده است

در این نامه گفته شده است که عمه او یک ملکه . هیل به چاپلین فرستاده شده است

.کولی بوده است و او در کاروان عمه اش متولد شده است

پلیس فدرال آمریکا یا اف بی آی معتقد بود چارلی چاپلین در واقع یک یهودی 

از سوی دیگر اسکاتلندیارد با . روس با نام اصلی اسرائیل تورنشتین بوده است

ارائه اطلاعاتی از سوی یک منبع اظهار کرد که ممکن است وی در فرانسه متولد 

اما اداره اطلاعات بریتانیا هیچگاه نتوانست مدارک تولد مربوط به چنین. شده باشد

شخصی را پیدا کند و با وجود تحقیقات وسیع، هیچ نوعی مدارک و شواهدی در 

قدیمی ترین مدرکی که از وی پیدا شده است، . جهت اثبات این ادعاها پیدا نکرد

.صادر شده است۱۹۲۰گذرنامه ای است که در سال 

چاپلین هر دو هنرمندانی در سالن بزرگ لندن بودند و هر دو بازیگر و والدین 

مشهور است . آوازه خوان، اما پیش از آنکه چاپلین سه ساله شود از هم جدا شدند

پدرش . چارلی آواز خواندن را از مادرش آموخت. که نام مادر چاپلین هنا است

بعدها مادر چاپلین دچار بیماری روانی . الکلی شد و کمتر با چارلی ارتباط داشت

مستخدمهٔ پدر، چارلی را به . شد و در یک آسایشگاه در حوالی لندن بستری گردید

ساله بود ۱۲همراه برادرش به مدرسه فرستاد و پدر چارلی زمانی که او 

.درگذشت



 ϾϝОϐϥуЮϝЛТ

سال های . هالیوود مردسال پس از انتقال وی توسط پسرانش به ۷مادر چارلی ۱۹۲۸در سال 

در پس از مرگ مادر و فقر و استیصال برادران چاپلین تاثیر زیادی بر فضای فیلم های چاپلین

بعدها چارلی از وجود برادری ناتنی از سمت مادر آگاه می شود به نام . سال های بعد گذاشت

.ویلر دریدن که بعدها این برادر به برادران دیگر در هالیوود و استودیو چاپلین می پیوندد

پانتومیم موفقیتیاگر مادرم نبود شک دارم که می توانستم در : چاپلین در مورد مادرش می گفت

ین بیماری مادر چاپل.او یکی از بزرگترین هنرمندان پانتومیم بود که تاکنون دیده ام. کسب کنم

از آنجایی آغاز شد که در یکی از اجراهای زنده تئاتر در لندن که برای سربازان اجرا می شد، 

یکی از اجسامی که سربازان مست به روی صحنه پرتاب می کردند به سر مادرش برخورد 

کرد و مادر چاپلین خون آلود و اشک ریزان به پشت صحنه رفت و چاپلین پنج ساله به روی 

.صحنه آمد تا تماشاچیان عصبانی را با خواندن آهنگی سرگرم و آرام کند

با بستری شدن مادر، چارلی و برادرش رابطهٔ عمیق تری پیدا کردند و هر دو با استعداد بالایی 

. که داشتند در همین سالن قدیمی که پدر و مادرشان در آن کار می کردند، مشغول به کار شدند

دوره کرد و نمایش آمریکا را به همراه فرد کارنو سراسر ۱۹۱۲تا ۱۹۱۰چاپلین از سال 

بازی چاپلین مورد توجه یکی از فیلم سازان قرار گرفت و ۱۹۱۳سال در . تئاتر اجرا می کرد

ن ساختوی نخستین فیلم خود را با نام . از آن پس با شرکت فیلم سازی کی استون همکاری کرد

این شرکت و با این فیلم به سرعت در . آغازکرد۱۹۱۴در سال فیلم  کمدی بود که یک زندگی

.به شهرت رسید

فیلم ۳۴کوتاه بیش از کارگردان فیلم های این شرکت فیلم سازی کرد و به عنوان برای کم کم 

مفهومی به مانند فردیدنیا شهرت یافت که در آواره چاپلین بیشتر به عنوان شخصیت . ساخت

چاپلین با یک شرکت تازه ۱۹۱۵در سال . ولگرد با رفتارهای پیچیده اما بزرگ منشانه داشت

.قرارداد بست و مشغول ساخت فیلم های بلندتری شد

هزار دلار با چاپلین قرارداد بست و در مدت ۶۷۰شرکت فیلم موچوال مبلغ ۱۹۱۶در سال 

فیلم بلند کمدی برای آنها ساخت که در این نوع از ویژگی ممتازی در تاریخ ۱۲ماه وی ۱۸

در واقع تمام فیلم های که در این شرکت ساخته شد، به یک اثر . سینما برخوردار بودند

و چاپلینجنگ جهاتی شد در پایان این سال ها آمریکا وارد . کلاسیک سینمای کمدی تبدیل شدند

در استودیوی خود مشغول به کار ۱۹۱۸سال از . کردآغاز دورهٔ جدیدی از سینمای خود را 

.شد



صامتنظر تجاری، تعدادی از سودآورترین فیلم های از  چاپلین است، فیلم اثر 

جویندگان طلا

۳٫۸با فروش سیرک  پنجمین فیلم پرسود و آمریکال میلیون دلار ۴٫۲۵با فروش ، 

درحالی که فیلم های چاپلین در مجموع. میلیون دلار آمریکا هفتمین فیلم پرفروش بود

کردندمیلیون دلار امریکا سود ۱۰٫۵

 ϥЦϸϼϝͭ ϼϸ ЭгК

ان با قسمت هایی از فیلم که قبلًا پذیرفته شده بود مخالفت می شد یا در روایت داستگاهی 

ضرورتی ایجاد می شد و چاپلین مجبور می شد قسمت هایی را که قبلًا فیلم برداری کرده  

روش . را تکرار کند؛ مگر قسمت هایی که با کل مجموعه داستان در تناقض بود

دهٔ فیلم سازی یکتای چاپلین تنها پس از مرگش شناخته شد، زمانی که صحنه های بریده ش

ر دç مستند چاپلین ناشناختهèفیلم ها و خروجی های نهایی آن ها بوسیله گروه بریتانیایی 

.بررسی شد۱۹۸۳سال 

ه آنچه در بالا گفته شد یکی از دلایلی است که ساخت یک فیلم برای چاپلین نسبت ب

ار دلیل دیگر آن این بود که چاپلین کارگردان بسی. رقیبانش زمان بیشتری می گرفت

دقیقی بود و اصرار داشت که هنرپیشه ها دقیقاً همان گونه بازی کنند که منظور اوست 

و اصلًا هم برای او مهم نبود که چقدر طول بکشد تا بتواند بازی مورد نظرش را از 

. هنرپیشه اش بگیرد

چاپلیندر زمان کودکی نزدیک کارگاه فیلم سازی چاک جونزکه  می کرده گفته زندگی 

به یاد می آورد که پدرش هنگام گرفتن یکی از صحنه های فیلم چاپلین در آنجا : است

بار تکرار کرده تا در نهایت ۱۰۰حاضر بوده و دیده که چاپلین یک قسمت را بیش از 

.از کار هنرپیشه اش راضی شده و آن قسمت را پذیرفته است

ترکیب هم زمان داستان پردازی و میل به کمال گرایی در چاپلین که منجر می شد به 

ی روزها تلاش و هزاران فوت فیلم گرفته شدهٔ بی استفاده، باعث می شد تا فیلم سازی برا

یر او بسیار پرهزینه تمام شود و کلافگی او باعث پراکندگی و دلگیری هنرپیشه ها و سا

عوامل فیلم هایش شود و یا باعث شود آن ها ساعت ها انتظار بکشند و یا حتی در 

.مواردی کل کار تعطیل شود



Ϲтн͵ ͼв еуЯ͟ϝͧ:

.  من از سرشکستگی اجتماعی خاصی که ناشی از فقر ما بود، به خوبی آگاه بودم

کبابی که در . حتی فقیرترین بچه ها روزهای یکشنبه در خانه ی خود غذا می خوردند

خانه درست می شد، نشانه ی تشخص بود، درست مثل یک عامل سنتی که فرق بین 

کسانی که نمی توانستند عصرهای یکشنبه . طبقه ی فقیر و غنی را مشخص می کرد

در خانه ی خود سر سفره بنشینند و شامی از دست پخت خود بخورند، جزو طبقه ی 

مادرم مرا به خواروبارفروشی نزدیک . گدایان بودند؛ و ما از این طبقه بودیم

خانه مان می فرستاد تا شامی به بهای شش پنس که یک تکه گوشت و دو پر سبزی 

من ملامتش می کردم که چرا ! به خصوص در روز یکشنبه! چه ننگی. بود، بخرم

چیزی در خانه نمی پزد و او بیهوده سعی می کرد توضیح بدهد که شام پختن در خانه 

.دوبرابر گران تر تمام می شود

با این وصف، جمعه  روزی که بخت با او یار شده بود و پنج شلینگ در شرط  بندی 

اسب دوانی برده بود، برای اینکه دل مرا خوش کند، تصمیم گرفت شام غروب 

ضمن خوراکی های دیگر، یک تکه گوشت کبابی . یکشنبه را خودش در خانه بپزد

ز تکه گوشت بیش ا. خرید که خوب معلوم نبود گوشت راسته ی گاو بود یا قلوه ی گاو

ç.گوشت کبابیè: دو کیلو وزن داشت و برچسبی داشت که روی آن نوشته بود

مادرم چون اجاق نداشت، از اجاق صاحبخانه استفاده می کرد و چون بسیار 

محجوب تر از آن بود که دایم در آشپزخانه ی او برود و بیاید، به طور تقریب حساب 

.  کرده بود که پختن گوشت چقدر وقت می خواهد تا به همان مدت در آشپزخانه بماند

باری، ما با کمال تعجب مشاهده کردیم که گوشت مان به قدر یک توپ کریکت 

با وجود تأکیدهای مادرم که مدعی بود شام شش پنسی ما کمتر . کوچک شده است

دردسر دارد و خوشمزه تر هم هست، من خوشحال بودم و احساس لذت می کردم از 

.اینکه مثل بقیه ی مردم در خانه غذا پخته ایم



از خاک ۱۹۷۸درگذشت و جسد این کمدین در سال ۱۹۷۷دسامبر ۲۵در چاپلین چارلی 

خارج شد و توسط دو مرد که در ازای بازگرداندن جسد از وکیل چاپلین تقاضای دریافت پول 

۲۵جسد از گورستان دهکده ای در سوئیس که چاپلین . داشتند، در یک مزرعه ذرت دفن شد

سال آخر عمر خود را در آنجا گذرانده بود ربوده شده بود و پس از سه ماه، با دستگیری 

جنازه دزدها که دو مهاجر از بلغارستان و لهستان بودند، به همانجا بازگشت؛ ولی این بار 

زندگی هنرمند بزرگ دنیای سینما، چارلی چاپلین، که  . تابوت او را از بتن مسلح ساختند

بی اغراق از مشهورترین هنرمندان این فن است پر از درد و رنج و فقری وصف ناشدنی 

شدن از کجا آغاز  ç چاپلینèاما کم تر کسی می داند که این هنرمند بزرگ برای . است

خوشبختانه خود او گوشه تاریک اوایل زندگی خویش را در کتابی تحت عنوان . کرده است

èداستان کودکی من çاین کتاب مربوط به دورانی است که هنوز . برای ما روشن کرده است

.کسی چارلی را نمی شناخت و نمی دانست روزی بزرگ ترین ستاره سینما خواهد شد



мϜ ϸϼнв ϼϸ ϝкϽЗж ϼϝлЖϜ
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با پول مي شود خانه ... آموخته ام 

خرید ولي آشیانه نه، رختخواب خرید 

ولي خواب نه، ساعت خرید ولي زمان  

نه، مي توان مقام خرید ولي احترام 

نه، مي توان کتاب خرید ولي دانش 

نه، دارو خرید ولي سلامتي نه، خانه 

خرید ولي زندگي نه و بالاخره ، مي  

.توان قلب خرید، ولي عشق را نه

که مهم نیست که زندگي ... ام آموخته 

تا چه حد از شما جدي بودن را انتظار 

دارد، همه ما احتیاج به دوستي داریم 

که لحظه اي با وي به دور از جدي 

باشیمبودن 

که گاهي تمام چیزهایي ... آموخته ام 

که یک نفر مي خواهد، فقط دستي 

است براي گرفتن دست او، و قلبي 

است براي فهمیدن وي

که راه رفتن کنار پدرم ... آموخته ام 

در یک شب تابستاني در کودکي،  

ي شگفت انگیزترین چیز در بزرگسال

است

که زندگي مثل یک ... آموخته ام 

دستمال لوله اي است، هر چه به 

انتهایش نزدیکتر مي شویم سریعتر 

کندحرکت مي 

که پول شخصیت نمي ... ام آموخته 

خرد

که تنها اتفاقات کوچک ... ام آموخته 

روزانه است که زندگي را تماشایي 

مي کند

که خداوند همه چیز را ... ام آموخته 

پس چه چیز . در یک روز نیافرید

باعث شد که من بیندیشم مي توانم همه 

چیز را در یک روز به دست بیاورم

که تنها کسي که مرا در ... ام آموخته 

زندگي شاد مي کند کسي است که به 

تو مرا شاد کردي: من مي گوید

که مهربان بودن، بسیار ... آموخته ام 

مهم تر از درست بودن است

که هرگز نباید به هدیه ... آموخته ام 

اي از طرف کودکي، نه گفت

که همیشه براي کسي که ... آموخته ام 

به هیچ عنوان قادر به کمک کردنش 

کنمنیستم دعا 



که چشم پوشي از حقایق، آنها را تغییر نمي دهد... آموخته ام 

زمانکه این عشق است که زخمها را شفا مي دهد نه ... آموخته ام 

که وقتي با کسي روبرو مي شویم انتظار لبخندي جدي از ... آموخته ام 

داردسوي ما را 

که فرصتها هیچ گاه از بین نمي روند، بلکه شخص دیگري ... آموخته ام 
کردفرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد 

که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به او بیشتر ... آموخته ام 

بگویم دوستش دارم

که لبخند ارزانترین راهي است که مي شود با آن، نگاه را ... آموخته ام 

وسعت داد

این یکی از تضادهای زندگی ما است ،که آدم همیشه کار اشتباه را در 

میدهدبهترین زمان ممکن انجام 

آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک .شکست خوردن ناراحتی ندارد

بسازداحمق 

را داشتی ،اما حالا که آرزویش را داشتیشاید زندگی آن جشنی نباشد که تو

برقصبه آن دعوت شده ای ، تا میتوانی زیبا 

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به 

.داشتن چنین ایده هایی باشیم

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است 



 ͼЮϼϝͧ иϝͺж ϾϜ ͼ͵ϹжϾ ϤϝЗϳЮ етϽϧлϠеуЯ͟ϝͧ

شدنعاشق 

آنقدر بخندی که دلت درد بگیره

بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی هزار تا نامه داری

برای مسافرت به یک جای خوشگل بری

به آهنگ مورد علاقه ات از رادیو گوش بدی

به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی

گرمهاز حموم که اومدی بیرون ببینی که حوله ات 

لفن کنه که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت می خواد ببینیش بهت تکسی 

نیتوی شلواری که تا سال گذشته ازش استفاده نمی کردی پول پیدا ک

برای خودت تو آینه شکلک دربیاریو بهش بخندی

تلفن نیمه شب داشته باشی که ساعتها هم طول بکشه 

کنیامتحانت رو پاس آخرین 

بخندیبدون دلیل 

میکنهبطور تصادفی بشنوی که یک نفر داره از شما تعریف 

بخوابیاز خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه هم میتونی 

میارهآهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی رو به یاد شما 

باشیعضو یک تیم 

کنیاز بالای تپه به غروب خورشید نگاه 

کنیدوستای جدید پیدا 



ری بریزه  پایینوقتی اونو میبینی دلت هُ

لحظات خوبی رو با دوستانت سپری کنی 

ببینیکسانی رو که دوستشون داری رو خوشحال 

نکردهیه دوست قدیمی رو ببینی و ببینی که فرقی 

بزنیعصر که شد کنار ساحل قدم 

دارهیکی رو داشته باشی که بدونی دوستت 

بده

باز هم ... یادت بیاد که دوستات چه کارهای احمقانه ای کردند وبخندی وبخندی و

Χبخندی

وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشون میده تو هزار دلیل برای 

خندیدن به اون نشون 


